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  چكيده
ترين منـابعي هسـتند    شده شميسا و غلامرضايي از شناخته شعر شناسيسبكدو كتاب 

اند. بندي كردههاي شعر فارسي را دستهاي (تاريخي/ جغرافيايي) سبككه با نگاه دوره
وجود برخي اشـكالات عمـده، منبـع تـدريس و     بااين دو اثر ساليان متمادي است كه 

اند. عدم نگرش انتقادي و تخصصي به اين دو اثر باعث شده كه بارهـا   مرجع پژوهش
با تغييرات كمي تجديدچاپ شـوند. ايـن پـژوهش بـر آن اسـت بـا تكيـه بـر روش         

 دربـارة اطلاعات موجود در اين دو اثر،  اي و مراجعه به متون اصيل و كهن،خانه كتاب
كـه   ،هاهاي غيرعلمي آنسبك اراني (آذربايجاني) را بررسي و نقد كند تا برخي گزاره

شـوند، اصـلاح   هاست پذيرفته شده و از پژوهشي به پـژوهش ديگـر منتقـل مـي    سال
هـاي شـعر   بنـدي سـبك  پس از نگاهي گذرا به پيشـينة دسـته   ،در همين راستا .گردند

شعر قرن ششم و سبك اراني ابتدا بـه نقـد    دربارةرسي و اشاره به برخي تعارضات فا
غلامرضـايي خـواهيم پرداخـت و     شناسـي سـبك شميسا و سپس به نقد  شناسيسبك

  نظرات انتقادي خويش را در ذيل هريك بيان خواهيم كرد.
  .، شميسا، غلامرضايي، نگرش انتقادي، سبكيشناس سبك ها: كليدواژه
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  مقدمه. 1
هاي مطالعات ادبـي اسـت. ايـن    ترين حوزهترين و نيز جذابشناسي از بااهميتسبك و سبك

يـاري    هاي اين بخش بـه تواند در داورينقش بارزي دارد و مي» راتثتأثير و تأ«حوزه در بحث 
  منتقد بيايد.

از گذشته تا امروز موردتوجه اديبان و ناقـدان مسـلمان بـوده اسـت.     » سبك«لة ئمس
 ق) جسـت. بـه   255توان در آثار جاحظ (د را مي» سبك«لة ئمس ترين گرايش به ابتدايي

 بذلك فتعلم المخارج، سهل الأجزاء، متلاحم رأيته ما الشّعر أجود« اين گفتار او توجه كنيد:
»  الـدهان  يجـري  كمـا  اللسـان  علـى  يجـري  فهو واحدا، سبكا سبك و واحدا، أفرغ قد أنه

ام سـاختاري منسـجم و الفـاظ    ). نيكوترين شعرهايي كـه ديـده  75ب:  2002(الجاحظ 
قالب واحـدي ريختـه شـده     د و آگاه باش كه شعرِ نيكو درداشتنالمخرج]  فصيح [سهل

شـود؛  صورت پيوسته و غيرمنقطع بر زبـان جـاري مـي    است و سبك واحدي دارد و به
  گردد.كه روغن جاري مي چنان آن

ترين تعريف مرتبط بـا  ق) را ابتدايي 475ر جرجاني (د توان اين گفتاپس از جاحظ، مي
نحن إذا تأملنْا وجدنا الذّي يكون في الالفاظ من تقديم شيء منها علي شـيء  «دانست: » سبك«

همـان   كـه  يـابيم درمي ،اگر تأمل كنيم .)468: 2004(الجرجاني » إنمّا يقع في النفّس أنهّ نسقٌ
افتد، همان آن هم در نفس كلام اتفاق مي ،لفظي ديگرچيزي كه در تقديم لفظي از الفاظ بر 

  ] است.روش[ 1»نسق«
توان در آثار خاقاني ديد. را مي» سبك«لة ئترين رويكرد به مسدر ادب فارسي نيز ابتدايي

كنـد؛ بهـار در ايـن    يـاد مـي  » طريـق «و » طرز«او از سبك شعري خود با اصطلاحاتي چون 
  گويد:مي زمينه

بعد ابتكارهاي زيادي ازطرف خـود آن دو و بعـد ازطـرف    نظامي بهاز عصر خاقاني و 
ديگران در شعر مشهود گرديد؛ پس جاي تعجب نيست اگر طريقه و طرز تازة شـعر از  

 مقدمه). ،»ي« ،1ج  :1389عصر خاقاني و نظامي موردتوجه واقع شود (بهار 

  

  پيشينة پژوهش 1.1
 شناسـي  سـبك شميسا اثـري منتشـر نشـده اسـت؛ امـا در نقـد        شناسيسبك اكنون در نقدت

  غلامرضايي دو اثر تأليف شده است:
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1.1.1  
» دوسـت دارد يـار ايـن آشـفتگي    «با عنـوان   1378نقدي است كه محمود فتوحي در سال 

  كند.تر كليات و روش كار غلامرضايي را نقد مي نگاشته است، مؤلف در اين اثر بيش

2.1.1  
در  وانـد  منتشـر كـرده   1388علي قبادي و مهدي سـعيدي در سـال    حسيننقدي است كه 

معرفي اثـر   تر به منتشر شده كه بسيار مختصر و بيش نقدنامة زبان و ادبيات فارسيمجموعة 
  پرداخته است.

  اند.بررسي نشده مذكورشده در اين پژوهش در دو اثر  يك از موضوعات مطرحهيچ
  

  . بحث و بررسي2
  هاي شعر فارسي سبك بندي دسته 1.2

هاي بعـد ادامـه   سده در و از قرن ششم شروع شد ،در ادب فارسي» سبك«توجه واقعي به 
بندي اولين دسته )هشتم قرن ه دررگذشت(دسيف جام هروي  ،كه در قرن هشتمتا اين يافت.
را او براي شـعر فارسـي تـا روزگـار خـود نـُه سـبك        . را انجام دادهاي شعر فارسي سبك

  كند:شرح ذيل ياد ميو درمجموع از ده تن از اساتيد به ماردش ميبر

  حكيمانه 1.1.2
امثال و تشبيهات است و بيان  مواعظ و تنبيهات مؤيد به شاملاين طرز شيخ سنايي است و 

  معرفت و سلوك و متعلقات آن و كلام جامع است.

  كاملانه 2.1.2
چـه اغلاقـات و    چنـان  ،اسـت  اين طرز خاقاني است و تعريف آن غلو در مشـكلات نظـم  

  2اغراقات و تشبيهات بديع و تحميدات صادق با عبارات رايق.

  فاضلانه 3.1.2
  استغراق و بلاغت و ابداع.اين طرز انوري است و اين طرز مشتمل است [بر] الفاظ معتبر به

4.1.2 لانهمترس  
  ست.ا اين طرز ظهير است و اين طرز مشتمل [بر] ايراد الفاظ معتبر
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  مدققانه 5.1.2
اين طرز كمال است و عبارت است از تصرفات در ايهـام و ذوالمعنيـين و تشـبيهات نـو و     

  اغراقات بليغ.

  محققانه 6.1.2
اين طرز عبدالواسع جبلي است و تعريف آن سلامت و جزالت [است] در ايراد مطابقات و 

  تنسيق صفات.مناسبات و تقسيمات و تعريف تغييرات و تفصيل الفاظ و سياقت اعداد و 

  نديمانه 7.1.2
بيان قصص و حكايات و تـواريخ بـا   بر  اين طرز فردوسي است و نظامي و اين طرز مشتمل

  سلامت و فصاحت و معاني بديع و تشبيهات عجيب است.

  عاشقانه 8.1.2
  راه با] سلامت و ذوق است. اين طرز سعدي است [كه هم

  خسروانه 9.1.2
ست كه جامع جميـع لطـايف نظـم و محتـوي     ا چنان  اين طرز خسرو شاعران است و اين
  ).182 - 181 :11 رنكمالات سخن باشد (جام هروي ق

كه اين افاضل از متقدمان، هريك در بدان«گويد: ادامه مي جاست كه هروي درجالب اين
انـد و  طبعان در هر عصري هريـك، هزارهـا اتبـاع نمـوده      قسم خود استاد است و از خوب

  ).182ن: هما( »نمايند مي
بندي در قرن دوازدهم، همين تقسيم )ق 1158(د  تهانوي پس از جام هروي، محمدعلي

رسد ايـن اختلافـات   نظر مي كه اختلافات جزئي با گفتار جام هروي دارد؛ به كندبيان مي را
  ).1132 - 1131 ،2 ج :1378تهانوي  بنگريد بهناشي از تصرف كاتبان باشد (

هـا و   شناسـانه را در نظـرات صـاحبان تـذكره    هاي سبكنگرشتوان مي ،پس از تهانوي
 ،اند؛ از اين ميانشكل تخصصي بيان شده صورت پراكنده و نه به تر به منتقدان جست كه بيش

  هاي شعر فارسي اشاره كرد:ق) دربارة سبك 1169 آرزو (د توان به گفتار خانمي
كسي كه اشـعارش در   چه اولمرور دهور مختلف گشته، طرز و طور در زبان فارسي به

اند؛ كه پيش از او گذشته  شده ابوجعفر عبداالله رودكي است و كساني  نعهد اسلام مدو
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گوي او و آوردن الفاظي كه در ايـن  و سبب قلتّ، حكمِ معدوم را دارند و طريق گفت به
ي يعهد حضـرت حكـيم سـنا    ه بهيالاستعمال است؛ ديگر است و اين رو وقت مهجور

 الرحمه ديگرگونه گشت؛ بعد از آن تا اوايل عهد نظامي و خاقاني و انوري و كمالعليه
ها رنگ ديگر بركرد. پس از آن خواجـوي  اسماعيل همين طريق مسلوك ماند و از اين

بند شعرا گويند و ديگري را از پيغمبـران سـخن   كرماني و شيخ سعدي كه يكي را نخلْ
  دانند، بناي تازه گذاشتند.

مقـال هنـد اسـت و زبـانش در     كـه طـوطي شـيرين    ،ز اميرخسرو دهلـوي از آن با
، خمسـه ، بگفـتنِ  مثنـوي زبان سعدي، هنگامة ديگر برپا كرد و در  گفتن نزديك به غزل

الرحمه نمود و در قصـيده طـرف بـا خاقـاني شـد؛      پنجه با خواجه نظامي گنجوي عليه
الدين حافظ شيرازي سچه از مصنفّات با بركات او ظاهر و هويداست. سپس شم چنان

مولانـا   كه نوبت سلطنت دارالملك لفظ معنوي بهشور سخن، نمك تازه ساخت تا آنبه
عبدالرحمن جامي رسيد و در اندك مـدتي آن ورق برگشـت و آن قـدح بشكسـت و     
شعراي عـراق مثـل شـهيدي قمـي و حيرتـي و غيرتـي و عرفـي شـيرازي و نظيـري          

ار كردند؛ از اين جمله نورالدين ظهوري در نظم و نثر نيشابوري، همه تتبع بابافغاني اختي
كس بدان راه نبرده، اما از قدما در كلام خواجـوي  خران هيچأطرزي اختيار كرد كه از مت

شود و چـون   كه بعد تتبع ظاهر ميدر مثنوي، از آن بويي هست، چنان كرماني خصوصاً
رد؛ اگرچه بعضي از اهـل  پيدا ك مرزا محمدعلي صائب ظهور نمود، سخن عالم ديگري

دهنـد، لـيكن مصـنِّف    ايران كلام ابوطالب كليم را بر كلام صائب توفق و تـرجيح مـي  
عْصـران   خواهد بود و بعضي از هم كليم ديوانده برابر  صائب ديوانتخب نداند كه م مي

راه ديگر افتادنـد و  ديوانه بهاقاسم مشهور بهو متلمذان، مثل جلال اسير شهرستاني و ملّ
معني هاي دور اكثري از اشعار ايشان بهسبب خيالناميدند و به »طرز خيال«طرز خود را 

برآيد و چون شعراي هند، طورِ اسير و قاسـم را پسـند كردنـد، رنگـي ديگـر دادنـد و       
آرزو   (خـان  ل ناصـرعلي و مـرزا عبـدالقادر بيـدل    خيالات و عبارات تازه تراشيدند مث

1991: 10 - 12.(  

سـبك گوينـدگانِ شـاخص هـر دوره يكـي از      شده نشان داد كه توجـه بـه   شواهد ارائه
در دوران معاصر از ميان رفتـه   اين نگاه تقريباً .است هشناسيك قدما بودبنيادهاي نگاه سبك

متنـي اسـتوار   هاي برونشناسي امروزه برپاية مؤلفهها در سبكگذاري سبكاست؛ چراكه نام
 هاي تاريخي است؛ مثلاًها يا برپاية جغرافياي مكاني يا براساس دورهبنديسيماست؛ يعني تق

چـه در  ايم؛ ماننـد آن ها، خراساني يا عراقي ناميدهواسطة نقطة ثقل گسترش آنها را بهسبك
 هـا هـا را براسـاس دوران حكومـت هريـك از سلسـله      شناسي شميسا شاهديم يـا آن سبك
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شناسـي  چـه در سـبك  سـبك سـاماني يـا سـبك مغـول ماننـد آن      ايم؛ مانند گذاري كرده نام
  غلامرضايي اتفاق افتاده است.

  گويد:نامد و ميمي» سبك سلجوقي«بهار هم شعر قرن ششم را 
آميختگي و اختلاط خراساني و عراقي و فرهنگ و ذوقيات اين دو دسته از مردم با هم، 

النهر بـود  خراسان و مردم ماوراءتغيير واضحي در نظم و نثر دري كه تا آن روز خاص 
يـد  پيدا آمد كه در شعر آن را سبك سلجوقي و در نثر سبك ابوالمعالي نصراالله منشي با

  ).66 ،2 ج :1389ناميد (بهار 

گذاري شعر به دوران تاريخي نظـر دارد؛  ديدگاه متفاوت بهار جالب است، ايشان در نام
رو يعنـي   سبك و پيش نام نويسندة صاحب دما بهاما در نثر، سبك دوره را موافق با عملكرد ق

  خواند.مي» ابوالمعالي نصراالله منشي«
دست جاست كه در همين ديدگاه جغرافيايي/ تاريخي نيز نظرات منتقدان يكجالب اين

شميسا سبك  است؛ مثلاً» شعر قرن ششم«و موافق نيست و عمدة اين اختلافات هم بر سر 
دهـد؛  جـاي مـي  » سبك بينـابين يـا سـبك عهـد سـلجوقي     «يل انوري و ظهير فاريابي را ذ

 كه شبلي نعماني سبك انـوري و خاقـاني را يكـي دانسـته و آن را از سـبك ظهيـر       درحالي
اي  ) يـا عـده  5 ،2 ج :1362 شبلي نعماني ؛114 - 107 :1388پندارد (شميسا  فاريابي جدا مي

نفيسـي دربـارة سـبك ارانـي      داننـد؛ از منتقدان سبك اراني را زيرمجموعة سبك عراقي مي
  گويد: مي

انـد و روش  تر شاعران بزرگ و نامي در عراق و آذربايجـان زيسـته   در قرن ششم بيش
ين دوره درميان ايشان پديدار شده است كه آن را سبك شعراي عـراق  ا مخصوصي در

اند و واسطة ميان سبك خراسان و سبك شعراي هندوستان است، بدين معني كه ناميده
سبك عراقـي بـدل شـده و از سـبك عراقـي      ارسي نخست از سبك خراساني بهشعر ف

  ).100 ،1 ج :1344(نفيسي  سبك هندي رفته است به

  گويد:سو با نفيسي ميفرشيدورد نيز در گفتاري هم
و سـلجوقي تقسـيم    ،سبك خراساني ازلحاظ زمان به سه دورة فرعي ساماني، غزنـوي 

هاي ساماني و غزنـوي و سـلجوقي   سبك شود. پس سبك خراساني سبك اصلي ومي
اند. در سبك عراقي سبك آذربايجاني يعني سبك نظـامي و خاقـاني و   هاي فرعيسبك

  ).672 ،2 ج :1373(فرشيدورد  شود كه جنبة مكاني داردديده مي مجير و فلكي هم
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صـفا  پذيرنـد؛  بندي را نمـي در نقطة مقابل اين ديدگاه، منتقداني قرار دارند كه اين دسته
  گويد:باره مي دراين

ها را به سه سيزدهم آن ةهاى شعر فارسى از آغاز تا سدآن دسته كه هنگام تقسيم سبك
زده، كلـى،   يك تقسيم بسيار شتاباند، به و هندى منقسم داشته ،سبك خراسانى، عراقى

 توان سبك خاقانى و ظهيـر و  اند. چگونه مى زده منشانه دستو حتى كاهل ،مبهم خيلى
سـت و همـه را   اسمعيل و سعدى و اوحدى و خواجو و حافظ را يكـى دان  الدينكمال
  ).523، 5 ج :1378(صفا  ناميد؟ »عراقى«جا  يك

انـد،  هاي شـعر فارسـي را بررسـي كـرده    شناسي موجود نيز كه طرز هاي سبكدر كتاب
ن را سـبكي  شميسا سبك شاعران ناحيـة اران و آذربايجـا   گوني وجود دارد؛ مثلاً همين ناهم
 - 134 :1388شميسا  بنگريد بهكند (بررسي مي» سبك آذربايجاني«داند و آن را ذيل جدا مي

و عطار را ذيل يك سبك بـا نـام    ،كه غلامرضايي شعر سنايي، انوري، نظامي درحالي .)162
). 142 - 93: 1387رسـد (غلامرضـايي   مـي  بـر » سبك شعر قرن ششم يا سبك شـعر فنـي  «

سبك شاعران اران و آذربايجان اشكالات متعـددي    اين آثار در پرداختن بهمتأسفانه هردوي 
هـاي  دانـيم نظـرات و ديـدگاه   ني لازم مياند. در اين قسمت براي درك بهتر از سبك اردار

  موجود در اين دو اثر را نقد كنيم.
  
  سبك اراني دربارةشناسان  سبك ينقد آرا 2.2

معاصر بر تـاريخ ادبيـات اسـتوار اسـت (فتـوحي       شناسان شعرمتأسفانه ديدگاه غالب سبك
هـاي  ها و پژوهشاقوال ارباب تذكره هكه اعتماد بيش از اندازه ب). ضمن اين25 - 24 :1391

صائب نباشد. بررسـي و نقـد    چندان دقيق باعث شده كه نتيجة عملكرد مؤلفان هم كاملاًنه
  كنيم.شعرِ شميسا آغاز مي شناسيِسبك خود را از كتاب

  شناسيِ شعرِ شميسا نقد سبك 1.2.2
پردازيم و درضمن بحـث  مي» سبك آذربايجاني«شميسا درباب  يدر اين قسمت به نقد آرا

  گران هم اشاره خواهيم كرد:هاي احتمالي پژوهشتعارض خود به

1.1.2.2  
از قـرن  «گويـد:  داند و مياني) را منحصر در قرن ششم ميرشميسا سبك آذربايجاني (ا

 رود و قرن هفتم هم سبك عراقي است. عصـر قصـيده بـه   بين مي خراساني از ششم سبك
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رسد و ديگر عصر غزل است. سبك آذربايجاني هم فقط در همـين قـرن اسـت و    پايان مي
). نفيسي با ديدگاه مخالفي معتقد اسـت ايـن   102: 1388(شميسا » رودسرعت از ميان مي به

)، فتـوحي نيـز در ديـدگاه    203 ،1 ج :1344سبك تا قرن هشتم حيات داشته است (نفيسي 
داند (فتوحي مي هفتو  ششهاي اني را متعلق به سدهرمتفاوتي با شميسا و نفيسي، سبك ا

1391 :88.(  
، است توان گفت كه از ميان رفتهشود، پوياست و نميسبكي تقليد ميوقتي نظر ما تا  به

مانـدگاري و تأثيرگـذاري طـولاني سـبك     هرچند كه سبك غالب دوران نباشد. صفا دربارة 
هاي مطبوع شـعر اسـت، پـس از وي    شيوة او [خاقاني] كه در شمار سبك« گويد:اراني مي

 ،2 ج :1378 (صـفا » زبان قـرار گرفتـه اسـت   موردتقليد و پيروي بسياري از شاعران پارسي
سـبكي   خاقـاني در عرصـة شـاعري روش و   : «گويد). فروزانفر نيز در همين رابطه مي784

(فروزانفـر   »رفـت شـمار مـي  ها سرمشق گويندگان پارسي بـه ظهور آورد كه مدتجديد به
1387 :615.(  

2.1.2.2  
رسـد كـه   نظر مـي به«تر عراقي است:  شميسا معتقد است كه سبك خاقاني و مجير بيش

» دانسـتند تـا خراسـاني   تر شعر خـود را عراقـي مـي    شاعران سبك آذربايجاني (اراني) بيش
  كنند:باره به اين دو ابيات مجير و خاقاني استناد مي ) و دراين104: 1388ا (شميس

 وريست تا در عراق صنعت و طبع سخن   مـن داند خدايگان كه سخن ختم شد به 
  )296: 1358(بيلقاني 

  و
 جز خاك در سلطان افسر نكنـي دانـم   عراق اندر سلطان سخن گشتي گرچه به

  )636: 1378(خاقاني 

باره  شاه دراين دانيم مجير روزگاري را در عراقِ عجم سر كرده است. دولتكه ميآن حال
اسـتعداد و   در پيش اتابك ايلدگز راه تقرب و نيابت داشـت و همـواره بـه   «گويد: مجير مي

كه رسم است، بر او حسد بردند و او را جهـت تحصـيل    تقرب، معاش كردي و شعرا چنان
  ).200: 1385شاه  (دولت» هان فرستادنداصف وجوه از ديوان اتابك به

مشـاغل ديـواني در اصـفهان بـوده      سبب پس مراد مجير از بيت شاهد ايامي است كه به
اي كـه بيـت   جا رواج داشته است. او حتي در همين قطعهاست و در آن ايام شعرش در آن
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راه  اهد را همكند. بيت ششاهد از آن انتخاب شده، به دوري خود از درگاه ايلدگز اشاره مي
  ابيات پيشين آن ببينيم:

 آفرين بريست از رحمت و هدايت جان گر جان او نـه معتكـف آسـتان تسـت    
 گستريسـت وز اشهري كه پيشة او مدح گفتنــد: كــرد شــاه جهــان از اثيــر يــاد 

 گه دل سوي اثير و گه سوي اشهريست كـه شـاه را   دورماندن من دانگفتم ز 
 وريست در عراق صنعت طبعم سخن تا من  سخن ختم شد بهداند خدايگان كه 

  )296: 1358(بيلقاني 

 خـود را در موصـل بـه    ينالعـراق  تحفـة  سـر بـرد و  خاقاني نيز مدتي در عراق عرب بـه 
  گويد:باره مي . او دراينكردالدين موصلي اتحاف  جمال

 صـفاهان راندم ثـا نـون الـف سـزايِ      حضرت موصل در سنة ثا نون الف به
  )355: 1378(خاقاني 

كه شـعرش  پس مراد خاقاني هم از بيت شاهد رواج شعرش در عراق بوده است، نه اين
ــه بــي  ــرا عراقــي بدانــد. او در جــاي ديگــري ب ودن شــعرش در عــراق و خراســان نظيرب

  كند: مي  اشاره
ــيم   ــي گفت ــاني بس ــرك خاق ــك ،ت  مثل او سحرآفرين جسـتيم نيسـت   لي

 در عراقش هم قرين جستيم نيست ماننــدش چنانــكدر خراســان نيســت 
  )747: همان(

دانيم كه ازنظر جغرافيايي نيز نواحي اران و آذربايجـان جـزو عـراق    براين، مي علاوه
گونـه  هاي عـراق عجـم را ايـن   ق) سرزمين 750 شوند. مستوفي (دعجم محسوب نمي

  شمرد:برمي
چهل پاره شهر و اكثـر بـلادش هـواي    ولايت عراق عجم و آن نهُ تومان است و در او 

سردي مايـل اسـت. حـدودش بـا ولايـات       گرمي و بعضي به معتدل دارد و بعضي به
پيوسته اسـت  آذربايجان و كردستان و خوزستان و فارس و مفازه و قومس و جيلانات 

  .)51: 1336(مستوفي 

را ولايـت  شـمرد و شـروان   هاي آذربايجان مـي مستوفي درادامه بيلقان را جزو سرزمين
  ).106 - 105 كند (همان:مستقلي معرفي مي
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3.1.2.2  
سـبك  «گويـد:  دانـد و مـي  شميسا ابوالعلاء گنجـوي را رئـيس سـبك آذربايجـاني مـي     

اني)، سبك شاعران حوزة شمال غربي ايران، يعني منطقـة اران و آذربايجـان   رآذربايجاني (ا
  ).134: 1388 (شميسا» گنجوي است ياست. رئيس اين حوزة ادبي ابوالعلا

توانيم  گنجوي ايمان داشته باشيم، باز هم نمي يگفتار شميسا اگر به شاعري ابوالعلا طبق
 شاعر نبوده يا اگر در گنجوي يا اصلاً يرسد ابوالعلانظر مياو را رئيس حوزة اران بدانيم. به

  كنيم.ينقل م ذيلشاعر مشهوري نبوده است. دلايل خود را در  ،زمرة شاعران قرار داشته
  ها را در ارتباط با ابوالعلاء به دو دسته تقسيم كرد:توان منابع تاريخي و تذكرهمي

انـد: ايـن منـابع درحقيقـت     ميـان نيـاورده  الف) منابعي كه سكوت كرده و از او يادي به
 ق)، 603راونـدي (تـأليف    الصـدور  راحـة نـد از:  ا ترين منابع موجود هستند كه عبارت كهن
ق)،  659شـرواني (تـأليف حـدود     المجـالس  نزهـة ق)،  618عـوفي (تـأليف    الالباب لباب
ــار ــبلاد  آث ــأليف  ال ــزتبر ينةســف ق)، 674قزوينــي (ت ــأليف حــدود  ي ق)،  723تبريــزي (ت
 ينةسـف  و ،ق) 742(تـأليف   لالااسـماعيل  جنـگ ، ق) 741جاجرمي (تأليف  الاحرار  مونس
در تمام اين منابع از خاقاني يا شـاعران   ).8 رناز مؤلف ناشناخته (تأليف ابتداي ق يابولون

  ان سخن رفته است.را
  شوند:اند خود به دو دسته تقسيم ميب) منابعي كه از ابوالعلاء سخن گفته

يازده بيت  فقطق) كه  730(تأليف  تاريخ گزيدهند؛ مانند: ا تر و متقدم. منابعي كه كهن1
 فقـط ق) كـه   741(تـأليف   شمس حاجيسفينة از هجوية او دربارة خاقاني را نقل كرده و 

 :1388شـمس حـاجي    ؛722: 1364هشت بيت از هجوية او را نقل كرده اسـت (مسـتوفي   
261(.  

گيـريم تعـداد   . منابعي كه متأخرند: در اين منابع هرچه از روزگار ابوالعلاء فاصله مـي 2
 فقـط ق)،  896(تأليف حدود  النفايس مجالسدر  يابد؛ مثلاًوي افزايش مي ابيات منتسب به

ق)  896(تـأليف حـدود    3شـاه  دولت الشعراي ةتذكردوازده بيت از هجويه آمده است؛ و در 
هفـت  كه ابيات منتسب به ابـوالعلاء در   رسد؛ درحاليبيت مي شانزدهتعداد ابيات هجويه به 

بيـت   98ق)، بـه   1022(تـأليف  العاشـقين   عرفاتبيت و در  62ق) به  1002(تأليف  اقليم
بيـت از اشـعار منتسـب بـه      36ق)،  1284(تأليف  الفصحاء مجمعرسد؛ هدايت هم در  مي

 ؛1478 ،3 ج :1378رازي  ؛124: 1385شـاه   دولـت  ؛328: 1323آورد (نوايي ابوالعلاء را مي
  ).301 ،1 ج :1381هدايت  ؛105 ،1 ج :1389اوحدي بلياني 
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 ،الالباب لباب جود فارسي، يعنيگونه كه ديديم ابيات ابوالعلاء در اولين تذكرة مو همين
پس از حدود چهارصـد   نيامده و روزگار اوست، اصلاًترين منابع بهكه درحقيقت از نزديك
  رسد.بيت مي 62به  هفت اقليمتذكرة  او در سال ابيات منتسب به

كاشاني  الاشعار خلاصةمند و محقَّق متأخر، مانند:  هاي ارزشجاست كه تذكرهجالب اين
  اند.آرزو نيز شعري از ابوالعلاي گنجوي نقل نكرده خان النفايس مجمعو 

دهد كه سـبك  اند نشان مينام ابوالعلاء ضبط كردهچه برخي از منابع كهن و متقدم بهآن
تر به شاعران پايان سبك خراساني شباهت دارد تا  شعري او حرفي است تا تصويري و بيش

چون  ،رو سبك اراني دانست توان پيشوجه نمي هيچ بهشاعران ناحية اران، از همين رو او را 
نظر، عمدة اختلافات او با خاقاني نيز بر سر همـين موضـوع    شاعر مبدع و مفلقي نبوده و به

گذارد كه با سبك گذشتگان تفاوت بنيـادين  است. خاقانيِ جوان سبك جديدي را بنيان مي
طبيعي است كه ديگران بـه معارضـه   دارد و نتيجة كار او نيز بسيار جالب توجه است، پس 

  اند.تر مورداقبال قرار نگرفته برخيزند؛ چراكه با سابقة بيش
شناسيم درحقيقت برپاية اشعار خاقـاني و  هاي سبك اراني ميچه امروزه آن را مؤلفهآن

پس شايسته نيست او را رئـيس ايـن    .گنجوي يسپس نظامي استوار است، نه شعر ابوالعلا
  حوزه بدانيم.

خود، براي اثبات اين مطلب كه سبك خاقاني همان سبك  شناسيسبكشميسا در كتاب 
ِ احمدامين هفت اقليمبار در  اند كه براي اولينتنها قصيدة او متمسك شده ابوالعلاء است، به

آمده اسـت و   هدايتالفصحايِ  مجمعاوحدي بلياني و  العاشقينِ عرفاترازي و سپس در 
  اند. مطلع قصيده اين است:ن را نقل نكردهيك از منابع كهن آهيچ

ــا   ضميرم ابر و سخن گوهرست و دل دريا ــه به ــوهر و زمان ــن گ ــادي اي ــان من  زب
  )1478 ،3 ج :1378(رازي 

 الفصـحا  مجمـع بيـت آن را در   34بيت دارد كه هـدايت   50 اقليم هفتاين قصيده در 
كه  ،ايش) در مقاله 1323). شعاع الملك شيرازي (د 301 ،1 ج :1381آورده است (هدايت 

بيت رسانيده است، وي  قصيدة  106به را ها آورده، تعداد آن مجموع ابيات ابوالعلاء را گرد
بيـت   63كند؛ تعداد ابيات ايـن قصـيده در آن جنـگ    تاريخي نقل ميمذكور را از جنگ بي

تر است و متضمن ابياتي است كـه   بيش ماقلي هفتاست كه درمجموع سيزده بيت از تذكرة 
بيـت اسـت؛    اهـل  سبك اراني ندارد و درحقيقت نشانة علاقة سرايندة آن به  هيچ شباهتي به
  مانند اين بيت:
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 چـادر زهـرا  به جانِ خـوردة زهـر و بـه     خـون كشـتة كـربْ   بيت نبوت، به  به اهل
  )707: 1312(شيرازي 

گويد: اين تنها اثري است كه در آن تاريخ فوت ابوالعلاء آمـده اسـت و   الملك ميشعاع
  كند:گونه از آن جنگ نقل مياينسپس مطالب مرتبط با ابوالعلاء را 

شـاه  نويسند و در روزگار شـروان گنجوي است و او را استادالشعرا مي ياستاد ابوالعلا
او تعلـق داشـته و    شروان بـه ي يالشعرااخستان ملك الدين منوچهر ملقب بهكبير جلال
: 1312(شـيرازي  ده و خاقاني و فلكي شاگرد ويِنـد  جاه بو الشأن و صاحب بسيار عظيم

705 -706(.  

بـار   كـه اولـين   آوردمـي  افسانة رقابت خاقاني و فلكي بر سر دامادي ابـوالعلاء را  سپس
شعرا كه معاصر « :گويدمي ،درادامه .نشان از تأخر اين اثر دارد وكند شاه آن را نقل مي دولت

ويِند شيخ نظامي و خاقاني و فلكي و سيدذوالفقار و فاضل دهـر عبـداالله بيضـاوي. وفـات     
  .(همان)» استاد ابوالعلاء در سنة احدي و سبعين و خمسمأه اتفاق افتاد

او را  مغلـوط اسـت؛ مـثلاً    ابوالعلاء در اين جنـگ تمامـاً   بينيم كه اطلاعات مرتبط بامي
كه منـوچهر و اخسـتان دو شخصـيت     داند؛ درحاليي دربار منوچهر اخستان ميالشعراملك

  4.ند كه او يكي انگاشته استا متفاوت
ثابت شده كـه خاقـاني    ،به آثار خاقاني و شواهد تاريخي در تحقيقات امروزي و باتوجه

ت (كندلي شاه بوده اس هاي دولتبافي ها از خيالبوده و ايننداماد و شاگرد ابوالعلاء گنجوي 
  ).29 - 24: 1395منش نيك ؛174ب:  1394تركي  ؛190 - 189: 1374هريسچي 
كـه در قـرن هفـتم     ،ناصرالدين عبداالله بيضاوي و سيدذوالفقار شرواني را ،ديگر ازطرف

گنجوي  يتر تاريخ وفات ابوالعلا مهم اند، معاصر خاقاني و فلكي دانسته است و ازهمهزيسته
شاه زنده نبوده و دانيم ابوالعلاء بعد از منوچهر شروانكه ميآن حال ق) دانسته، 571را سال (

  ق) از دنيا رفته است. 555منوچهر در سال (
اي در وصف امام رضـا (ع) بـه   الملك شيرازي) قصيدهكه در اين مقاله (شعاع تر اينعجيب

قيـاس   قابل اقليم هفتوجه با قصيدة منقول در  هيچ ابوالعلاء نسبت داده شده كه ازنظر سبكي به
  آن دارد ازجمله: ةماند و ابياتي دال بر تشيع گويندتر به اشعار معاصر مي نيست و بيش
ــتمين   الرضـا  علي موسي نسب، سلطان گوهر عالي ــام هش ــتم، ام ــة هف ــن، قبل ــة دي  كعب

  )710: 1312(شيرازي 
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سـنگيني درپـي   بودن غرامـت   اين درحالي است كه در روزگار خاقاني و ابوالعلاء شيعه
اي خاقاني از براي دشمني آزادي عقايد خود را بيان كند؛ مثلاًتوانست بهداشت و كسي نمي

» روافـض «كند و خود دربارة شيعيان كه او را به اسماعيليان منتسب مي شتكه با ابوالعلاء د
  گويد:گونه ميشدند، اينانده ميخو

 ايمانند سخت بي دينانند و بي اين رافضيان كه امت شيطانند
  )715: 1378(خاقاني 

وجه منبـع مناسـبي بـراي جسـتن      چهي الملك بهشعاع ازسويشده  نظر ما جنگ معرفي به
 اقلـيم  هفتپاية سخن خويش را بر قصيدة منقول از  ،همين علت اشعار ابوالعلاء نيست؛ به

ايـن گفتـيم كـه     ترين مأخذ است. پـيش از دهيم؛ چراكه در نقل اين قصيده قديميقرار مي
  مطلع قصيده اين بيت است:

ــه بهــا    ضميرم ابر و سخن گوهرست و دل دريا ــان منــادي ايــن گــوهر و زمان  زب
  )1478 ،3 ج :1378(رازي 

است. خاقـاني در ايـن وزن و مضـمون حـداقل سـه       سوگندنامهاين چكامه درحقيقت 
هـاي زيـر   اند به مثالقصيده دارد. بعضي از ابيات اين قصيده به ابيات خاقاني بسيار نزديك

  توجه كنيد:
  ابوالعلاء گويد:

 ببالد از نكتم عقل بوعلي دقاّق
  

 سينا بنازد از سخنم جان بوعلي  
  

  )1479 ،3 ج :1378(رازي 

  خاقاني گويد:
 نظم آيد دقايقي كه مرا در سخن به

  

 بوعلي دقـاق  آن نرسد وهمِ رِّبه س 
  

  )236: 1378(خاقاني 

  ابوالعلاء گويد:
 كه شاه را گفتند تر سخني آن دروغ

  

 ابوالعلا كه هست تو را سـيدالندما  
  

 كنـد اعـلام   مـي  مخالفان را سر تو
  

 كنـد انهـا   معاندان را حال تـو مـي   
  

  )1479 ،3 ج :1378(رازي 
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  :است از دو بيت خاقاني گزينش شده اين دو بيت ابوالعلاء
 بهار عام جهان را ز اعتدال مزاج

  

 بهار خاص مرا شعر سيدالشعرا 
  

  )30: 1378(خاقاني 
 صدر شاه رساندند ناقلان كه فلان به

  

 گذاشت طاعت اين پادشاه رق رقاب  
  

  )50(همان: 

  ابوالعلاء گويد:
 جهانيـان بنگاشـت  بدان خداي كه جـان  

  

 منزهّ است وجودش ز چون و چند و چرا  
  

  )1479 ،3 ج :1378(رازي 

  خاقاني گويد:
ــة اول  ــان خطّ ــه پاك ــدان خــدايي ك  ب

  

 ز شوق حضرت او والهند چون عشاق  
  

  )236: 1378(خاقاني 

  ابوالعلاء گويد:
 آسمان و زمين آفرينش كرسي به به

  

 جـوهر حـوا  به حقّ خلقت آدم بـه    
  

  )1480 ،3 ج :1378 (رازي

  خاقاني گويد:
ـرِّ عطســة آدم بــه      ســنتّ حــوا بــه سـ

  

 هيكلش كه يداالله سرشت از آب و تراببه  
  

  )50: 1378(خاقاني 

  ابوالعلاء گويد:
 گاه حلم تو را كوه خواندمي گر كوه به

  

ــه     جايگــاه صــداپــي بشــارت دادي ب
  

  )1480 ،3 ج :1378(رازي 

  خاقاني گويد:
 رسـيدي روايـت سـخنش   كوه اگر به 

  

 جاي صدا زهي رشيد جواب آمدي به 
  

  )30: 1378(خاقاني 
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اي از قراين زباني قرن ششم در آن نيسـت؛  زبان برخي از ابيات هم كهنه نيست و نشانه
  دقت كنيد:

ــاد  ــه و حســد آن منافقــان فري  ز كين
  

 نه شرمشان ز پيمبر نه بيمشان ز خدا 
  

  )1479 ،3 ج :1378(رازي 

  را با بيت خاقاني بسنجيد: ءمضمون اين بيت منتسب به ابوالعلاشباهت 
 من گذاشت لطف چون رفت جان عمادي به

  

 مـن بمانـد سـنا    بـه ي يسـنا چو رفت جـان    
  

  )1480: همان(
 ي درنوشتيچون زمان، عهد سنا

  

 گستر بزاد آسمان چون من سخن  
  

  )858: 1378 (خاقاني

  ضعيف است: ءانتساب اين قصيده به ابوالعلا ذيلدلايل به ،بنابراين
كه  دربارة ابوالعلاء و اشعار او، باوجود اين ،ويژه منابع قرن هفتمبه ،. سكوت منابع كهن1

شناسيم. چند ازطريق همان منابع مي فقط ها رااند كه امروزه ما آن از بسياري شاعران نام برده
او را نقل كرده  5يةاشعار هجو فقطمنبعي هم كه از قرن هشتم به ابوالعلاء اشاره كرده بودند 

همين قصـيده   فقطابوالعلاء كه درميان اشعار منتسب بهآن و متضمن اين قصيده نيستند؛ حال
  سبك خاقاني شبيه است.  به

آمـده   سفينة شمس حـاجي يا  يدهتاريخ گزاي كه در اين قصيده و اشعار پراكنده بين. 2
  توان خويشاوندي پايداري ازديدگاه سبك ديد.است نمي

ترين منبع اين قصيده متعلـق  گفتيم كه قديمي .نداشتن اين قصيده ازحيث منبع . قدمت3
  است و پيش از آن منبعي ديگر به آن اشاره نكرده است. يازدهمقرن به

به گذر زمان. اشاره كرديم كه هرچه منـابع   توجهشدن تعداد ابيات اين قصيده با . افزوده4
  شود.تر مي شوند، تعداد ابيات اين قصيده هم بيشمتأخرتر مي

  صور خيال اين قصيده و برخي از قصايد خاقاني. و ،وزن، واژگان بين. شباهت زياد 5
زنيم كه اين قصيده سرودة روزگار پس از خاقاني است و ما برپاية اين دلايل حدس مي

عر آن در سرايش، به اشعار خاقاني نظر داشته است و تا منبعي كهن اين قصيده را تأييـد  شا
  گنجوي دانست. يابوالعلاتوان آن را منتسب بهنمي ،نكند
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مانده از ابوالعلاء كه در برخي از منابع  جاي به اندك ابيات به براساس اين گفتار و باتوجه
برپاية حرف اسـتوار اسـت؛ يعنـي     ءآمده است، بايد گفت سبك شعري ابوالعلا مقرن هشت

سبك شـاعران پايـاني     تر به بيش ،كاركرد ثانويه و مجازي واژگان بسامد كمي دارد؛ درنتيجه
سبك خراساني شباهت دارد تا سبك تصويري خاقاني كه مناسـبات لفظـي از آن پشـتيباني    

  دانست.» رئيس سبك اراني«ابوالعلاء را  توان نمي ،كنند؛ بر همين اساسمي
چهرة شاخص ديگر اين ناحيه فلكي شرواني اسـت. فروزانفـر دربـارة     ،پس از ابوالعلاء

ن و اخيال است و هرچند معاصـر گويي نغزگفتار و نازكفلكي سخن«گويد: سبك فلكي مي
او درحد امكان اند، گويي در اغلاق و سخنِ دور از ذهنِ عمومي پيچيدهاقران وي در سخن

تـر   تأمل و انديشة بسـيار احتيـاج دارد كـم    از عبارات نامعمول احتراز كرده و افكاري كه به
  ).601: 1387(فروزانفر » آورده است

دادن فلكي  داري با سبك خاقاني دارد. جايپس اساس سبك فلكي هم تفاوت معني
اي ايي يـا دوره شناسـي جغرافي ـ و خاقاني در ذيل يك سبك واحد نيـز از آفـات سـبك   

شباهت دارد تا سـبك   6سبك بينابين يا سلجوقي  تر به (تاريخي) است. سبك فلكي بيش
خاقـاني   فقـط عقيـدة مـا،    دانسـت. بـه  » رئيس سبك اراني«توان اراني، لذا او را هم نمي

  استحقاق اين جايگاه را دارد.
 ـ   گنجـوي شخصـيت ذي   يرسد، ابـوالعلا نظر مي به وده و نفـوذي در حـوزة سياسـت ب

شهرتش هم ارتباط مستقيمي با جايگاه او داشته است والا چگونه ممكن اسـت كـه كسـي    
باشد و منابع نزديك روزگار او حتي از او نام » استاد خاقاني«يا » الشعراملك«يا » سيدالشعرا«

  نبرند تا چه رسد به نقل اشعار.

4.1.2.2  
ابوالعلاي گنجوي و سـنايي  درحقيقت سبك خاقاني تلفيقي از سبك «گويد: شميسا مي

  ).148: 1388(شميسا » است كه با ذوق و ابتكارات خود او آميخته است
 ،سبكي نيست و در انتساب تنها قصـيدة او پيش از اين گفتيم كه ابوالعلاء شاعر صاحب

تر بر حـرف   سبك اراني نزديك است، ترديد جدي وجود دارد. سبك سنايي هم بيش كه به
دهد. خاقاني مبـدع سـبكي   ير كه ركن اصلي شعر خاقاني را تشكيل مياستوار است تا تصو

توان در  است كه پيش از او سابقه نداشته است؛ البته اذعان داريم كه جاي پاي سنايي را مي
  معني كليت سبك او نيست. اين به آثار خاقاني جست و
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5.1.2.2  
ي آنان ازنظـر بنيـان   مختصات شعر«گويد: شميسا دربارة سطح زباني در سبك اراني مي

). اين نوع اظهـارنظر دقيـق و علمـي نيسـت؛     134: همان» (زبان همان زبان خراساني است
ها، نقاط مختلف چراكه با گذشت زمان و غلبة زبان مردمان نواحي خراساني بر ساير گويش

ن كردند كه درحقيقت همان زبان ناحية خراسـا جغرافيايي از زباني در نظم و نثر استفاده مي
است كه بنياد زبـان در دايـرة شـمول ادبيـات فارسـي، همـان زبـان         بديهيبزرگ بود؛ پس 

جاست كه شميسا در جاي ديگري به نوآوري شـاعران ارانـي در   خراساني باشد؛ جالب اين
لغات و تعبيرات خاصي دارد  اساساً«كه خاقاني  گويدحوزة زبان واژگان معترف است و مي

 ).140: همان» (اندنام او سكه خوردهكه به
سابقه بوده است. زبان ما شاهد سطحي از زبانيم كه پيش از اين بي ،نيادر سبك ار
زبـان  «كنـيم  گـردد. فكـر مـي   رود و مطنطن مـي سوي آراستگي پيش مي از سادگي به

اني اسـت. شـاعران بـزرگ    راي براي كاركرد زبان در سبك ااصطلاح شايسته» مطنطن
حداكثر توان خويش را براي ابداع در سـطح زبـان    ،خاقانياين سبك، يعني نظامي و 

گيرند و درنتيجه لغات و اصطلاحات جديدي از انگيخت خود به دايرة زبان كار ميبه
سي درصد «كنند. اظهارنظر شفيعي كدكني در اين باب شنيدني است: فارسي وارد مي

(شـفيعي  » سـت تركيبات شعر خاقاني و نظامي و شعراي سـبك هنـدي از خودشـان ا   
  ).28: 1387 كدكني

تـوان  نمـي «گويد: داند و ميصفا هم تحول زبان را ريشة تحول سبك در اين دوران مي
تغيير سبك شعر و نثر شده بـود، ناديـده   منجر به تحول زبان فارسي را در اين دوره كه طبعاً

  ).336 ،2 ج :1378(صفا » گرفت
شدن آن است كه عامل فارق ميان  مطنطن همين نوآوري در حوزة زبان و نيز آراستگي و

گاه زبان معطل و عاري از حليـه را  ني است. خاقاني هيچازبان شعر در سبك خراساني و ار
ويژه شعر خاقاني  زينتي زبان و صناعات بديعي در سبك اراني و به رپسندد؛ كاركرد ابزانمي

شود. مناسبات دو سطح لفظ يك كاركرد ساده نيست؛ بلكه هميشه با اغراض ثانويه دنبال مي
آورد كه جـز  اي عنكبوتي از ارتباطات را پيش ميو معنا در دو محور افقي و عمودي، شبكه

اي در توان آن را دريافت و شايد همين تناسبات باعث شده عدهبا چشم تحقيق و تفكر نمي
اسـت  » افتـه كس بر منوال بيان، چنـان نسـيج نظـم نب   : « روزگار خاقاني و پس از آن بگويند

  ).366: 1391(عوفي 
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  شناسيِ شعرِ غلامرضايي نقد سبك 2.2.2
» سـبك شـاعران اران و آذربايجـان   «بـه نقـد نظـرات غلامرضـايي دربـاب       ،در اين بخـش 

آمده است. ماننـد بخـش   » سبك شعر قرن ششم«اين قسمت در اين كتاب ذيل  .پردازيم مي
  گران هم اشاره خواهيم كرد.هاي احتمالي پژوهشتعارض پيشين درضمن بحث خود به

1.2.2.2  
  نويسد:ديگر مي ان قرن ششم با يكغلامرضايي دربارة ارتباط شاعر

ديگر را  اند و گاهي يكديگر ارتباط و مكاتبه داشته گروهي از شاعران قرن ششم با يك
مهاجات كشيده است. ارتباط خاقاني با استادش ابـوالعلاء  اند و گاهي كارشان بهستوده
  ).97: 1387(غلامرضايي  آنان منعكس است وانيدت آن دو در وي و مهاجاگنج

شميسا عنوان كرديم كه شـاگردي خاقـاني نـزد    شناسي سبكو در بررسي  ،پيش از اين
گنجوي ابيات ناچيزي باقي مانده  يگنجوي صحت ندارد؛ گذشته از آن از ابوالعلا يابوالعلا

ترديد است و او صاحب ديوان نيست كه مهاجات او او  ها بهكه در انتساب بخش عمدة آن
ها و منـابع تـاريخي چنـد بيـت از     شده باشد. تنها برخي از تذكره  با خاقاني در آن منعكس
  اند.مهاجات او را نقل كرده

ادامة بررسي روابط شاعران قرن ششم به ارتباط خاقاني با رشيد وطواط  غلامرضايي در
خاقاني در وصف رشيد سروده سخن گفته است و از مدحي  از هجايي كه فقطپردازد و مي

رابطـة خاقـاني بـا     سالگي دربارة رشيد گفته سخني نرانده اسـت؛ اصـولاً   25كه خاقاني در 
جنبة ادبي آن توجه نشده اسـت؛   وطواط اغلب در منابع از جنبة اخلاقي نگريسته شده و به

دسـتي   كه ازديدگاه ادبي چيرهآن لهاي خاقاني حمل بر غرور او شده است؛ حايعني هجويه
 بـن جعفـر   قدامـة  اين سـخن  يك شاعر در مدح و هجو نشانة استادي و مهارت اوست. به

 ثم يذمه حسناً، وصفاً شيئاً يصف بأن كلمتين، أو قصيدتين في نفسه الشاعر مناقضة أن«توجه كنيد: 
 ذلك عندي بل والذم، المدح أحسن إذا فعله، من معيب ولا عليه منكر غير أيضاً، حسناً ذماً ذلك بعد
تناقض شاعر در دو قصـيده   .)4: 1302 (قدامه» عليها واقتداره صناعته في الشاعر قوة على دليل

كند؛ اگر زيبايي ذم ميكند و سپس آن را بهنيكويي وصف مييا دو كلمه كه چيزي را ابتدا به
قـوت و اقتـدار او    دهندة بلكه نشان ،نيستتنها عيب كار او نه ،نيكويي انجام دهدهردو را به

توان در شعر خاقاني، در ذم و سپس مدح رشيد اين مهارت را مي در صناعت شاعري است.
  7.وطواط ديد
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2.2.2.2  
شـيوة خـاص خـويش    تدريج بـه خاقاني به«گويد: سبك خاقاني مي دربارةغلامرضايي 

از سبك حاكم بر شاعران بزرگ شود و يافته است كه دنبالة شيوة سنايي محسوب مي دست
  ).121 :1387(غلامرضايي » قرن ششم جدا نيست

  گويد:اني ميرنش دربارة سبك ااو دوباره در پايان سخنا
انـد و امـا   ني ناميدهاشيوة شاعران آذربايجاني قرن ششم را سبك آذربايجاني يا سبك ار

ني و نظـامي  واقعيت آن است كه طرز شعر آنان سبكي جداگانـه نيسـت؛ سـبك خاقـا    
راه شـده   درواقع تلفيقي است از سبك سنايي و انوري كه با معاني و تصاوير غريب هم

سابقه و تعبيـرات  مضامين بيتعبير ديگر غور و تأمل آنان در امور و اشيا، آنان را به يا به
بسـته  كار مـي ي در شعرگفتن بهاي است كه انورنمون گشته و اين همان شيوه بديع راه

 ).137: مانه( است

ه كوب پيش از غلامرضايي، اين ديدگاه را بيان داشـت البته اين ديدگاه تازه نيست و زرين
نيد با اين جملات شميسا اين گفتار غلامرضايي را مقايسه ك ).203: 1389كوب (زرين است

  و مؤتمن:
  ازديدگاه شميسا،

ازنظر مختصات ادبي تحول شگرفي  ازنظر فكر و مخصوصاً«سبك شاعران حوزة اران 
كه حتي سبك شعر بينابين قرن ششم [سبك شـاعراني چـون    طوري دهد، بهرا نشان مي

 كنـد ان سبك قديم خراساني جلوه ميانوري و مسعود سعد] در مقايسه با شعر آنان هم
  ).135: 1388(شميسا 

  ازديدگاه مؤتمن:
ة خصوصيات عصر سلجوقي اسـت،  كه واجد كليي با اينيسراسبك خاقاني در قصيده

كثـرت تراكيـب خـاص و    باشد. اشعار او بهسرايان قرن ششم متمايز مياز ديگر قصيده
كنايات غامض و استعمال الفاظ محلي و غريب و اصطلاحات سرياني عيسوي و غلبة 
لفظ بر معني و اشتمال بر ضرورت و امثال و قصص و روايـات و معـاني غيرعـادي و    

پيرو سبك و  و ديني ممتاز است. شعراي اين دوره در كليات عموماً اصطلاحات علمي
روش متقدمين مانند رودكـي و عنصـري و فرخـي بودنـد و اگرچـه شعرشـان داراي       

هاي خاصي است؛ ولي چندان فرق اساسي با اشعار اسـتادان قـديم نـدارد؛ بلكـه      جنبه
مـرور ايـام،   كه بـه درواقع شعر دورة سلجوقي همان شعر دورة ساماني و غزنوي است 
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كه شـعر   خود گرفته است، درصورتياي بهوبيش صورت تازه نضج و تحول يافته و كم
نظـر از صـفات و    ي گفته، صرفيتقليد سناهاي محدودي كه بهخاقاني، جز در قسمت
 :1339(مؤتمن  شعراي عراق و خراسان شباهت دارد اشعارتر به مشخصات عمومي، كم

156 - 157(.  

رستي دريافته كه شعر شاعران بزرگ قرن ششم مانند انوري در مقايسه با طرز دشميسا به
و طريق جديد خاقاني، همان سبك قديم خراساني است. يكي دانستن طرز شاعري خاقاني 

  بودن آن دشوار نيست. با انوري از اظهارات عجيبي است كه دريافت سقيم
تقليد هاي محدودي كه بهدر قسمتشعر خاقاني جز درستي اشاره كرده كه مؤتمن نيز به

  كار سنايي شباهتي ندارد.ديگر ازنظر سبك گفتار به ي گفتهيسنا
شـرح و   گونه نظرات اين باشد كه چون شعر انوري و خاقاني هردو بـه شايد عامل اين

كـه پيچيـدگي و اغـلاق سـخن انـوري حاصـل       آن اند؛ حـال دارد، پس مانند همنياز تفسير 
اصطلاحات علوم مختلف است و اگر اين اصطلاحات را از شعر انـوري بيـرون   دن ركارب به

هنجار است و همين عامل  بكشيم، شعري روان خواهد داشت؛ چون زبان و نحو كلام او به
گـراي  باعث شده او را پيشواي سعدي بدانند؛ اما پيچيدگي شعر خاقاني حاصل عملكرد هم

بـر   ر است؛ درحقيقت شالودة شعر خاقاني مبتنيترين آن تصويچندين مؤلفه است كه اصلي
آورد و اگر شعر او را از خدمت تصوير درمي تصوير است و او تمام امكانات زباني را نيز به

  چيز ديگري باقي نخواهد ماند. تصاوير تهي كنيم، عملاً

3.2.2.2  
و  آرايي اسـت سخن خاقاني برآمده از نوعي واج» طمطراق«غلامرضايي معتقد است كه 

  گويد:باره مي دراين
كاربردن كلمات، شيوة خاصي دارد و آن پيونددادن كلمات است در ابيات  خاقاني در به

در خوانـدن   ،هاي بلند و كشيده در آن فراوان باشد. بـدين ترتيـب  كه مصوت اي گونه به
و درنتيجه طمطراقـي خـاص در    بودكشش طولاني خواهد  ها قابلشعر او اين مصوت

  ).123: 1387 شود (غلامرضايييجاد ميكلام او ا

سـخن خاقـاني برآمـده از كـاركرد     » طمطـراق «در نقد اين جملات هم بايد گفـت كـه   
  ند از:ا ها عبارتترين آنگراي چندين عامل است كه اساسي هم

  ويژه بسامد بالاي اوزان دوري؛ الف) نقش اوزان به
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استوارند (مراد تكرار از سطح واج اي كه بر اصل تكرار ب) استفاده از صناعات بديعي
 ،و ردالصدر الي العجـز و عكـس آن، تكـرار    ،آراييتا واژه است) مانند: جناس، التزام، واج

  غيره؛  و
  هاي طولاني كه در طمطراق عمود شعر اثرگذارند.ج) كاركرد قافيه و رديف

از محـور  نشيني واژگان در محور افقي كلام كه هر واژه براي خلق طنين خاصـي  هم د)
هـاي موسـيقي   جانشيني گزينش شده است؛ عملكرد واژگان در اين سطح درست مانند نتُ

دار نيست؛ امـا  تنهايي نشانصدايي خواهد بود كه به دهندة است؛ يعني هر نتُ (واژه)، نشان
نشـان دركنـار ديگـر    كند و همين صداي بـي همين صدا درجهت كليت اثر، ايفاي نقش مي

  انجامد.دار مياثر نشانصداها به خلق يك 
اسـت. از  شـدن كـلام خاقـاني     يكـي از دلايـل مطـنطن    فقـط آرايي پس ديديم كه واج

  اند:جاست كه گفته همين
كه پيوسته موسيقي  نحوي آهنگ بههاي خوشاقاني در انتخاب اوزان و قوافي و رديفخ
او چه در قصايد و مانند است و در بسياري از اشعار ها استماع شود، بينوازي از آن دل

كه خواننده ازجهت معني جلب شـود ازجهـت آهنـگ    بندها، پيش از آنچه در تركيب
 از او پـيش يـا بـا او برابـر نيسـت      تسخير شده است و از اين جهت در فارسي كسـي 

  ).472 ،2 ج :1371(حميدي شيرازي 

4.2.2.2  
از او  العراقين تحفةنام  اي به مثنوي«اند: ) خاقاني نوشتهالغرايب ختم( العراقين تحفةدربارة 

مكه و درواقع اولين سفرنامة منظوم در شعر فارسي  در دست است كه شرح سفر اوست به
  ).124: 1387(غلامرضايي » است. تأثير سنايي در اين مثنوي او آشكار است

سفرنامة حج خاقـاني   ينالعراقَ تحفةدانيم كه مفصل، مي امروزه و پس از تحقيقات نسبتاً
 1394تركـي   ؛31 :1387خاقاني  ؛271: 1374كندلي هريسچي  ؛21: 1333يست (آموزگار ن

 31كه قريـب بـه    ق) درحالي 551خاقاني اين مثنوي را پيش از سال ( ،) درحقيقت67الف: 
اند و نشـان  آن توجه نكرده تر نداشته، سروده است. از ديگر دلايلي كه محققان به سال بيش

اشـارات متعـدد او در ايـن مثنـوي بـه       اسـت  در سفر حج نسروده را تحفهدهد خاقاني مي
كند، اين مجموعه را در شـروان تهيـه   شروان است؛ ازجمله موارد زير كه خاقاني اذعان مي

  گويد:كرده است؛ اول در مدح آل عباس مي
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 خاقاني را روان شد انفاس
  

 در مدحت خاندان عبـاس   
  

 مرغيست ثناسـراي ايشـان  
  

 دامگـاه شـروان   درمانده به  
  

  )112: 1387(خاقاني 

  گويد:الدين موصلي ميو ديگر در مدح جمال
 چرخست غلامِ صدر و من هم

  

 من چه؟ كه افاضل زمن هـم   
  

ــي ــروان م ــازم در مضــيق ش  س
  

ــاش نشــرة جــان     از نشــرِ ثن
  

  )246(همان: 

است كه نويسان هم برآمده از اقوال ناصواب تذكره العراقين تحفةدانستن  سفرنامه
  اند.سرايي را بر تحقيق و پژوهش ترجيح دادهشاه داستان اغلب چون دولت

  
  گيري . نتيجه3

شناسـي شـعر فارسـي برپايـة     اين پژوهش نشان داد كه متأسفانه برخي از آثار رايـج سـبك  
هـا و مشـهورات   تر تـابع اقـوال صـاحبان تـذكره     اند و بيشهاي علمي نگاشته نشدهديدگاه

شناسـي شـعر فارسـي    دهـد سـبك  تضاد و تقابل آرا در اين حوزه نشـان مـي  اند. غيرعلمي
شدن  ها و نگاشتهذاتيات سبك كه بايسته است، دقيق و پيراسته نيست. عدم توجه به چنان آن

دست يك تن دو دليل عمدة اين ناپيراستگي اسـت؛ در  هاي تمام ادوار شعر فارسي بهسبك
هاي دقيق ن آن و برپاية پژوهشادست متخصص به همين راستا شايسته است، سبك هر دوره

  تاريخي يا جغرافيايي نگاشته شود. هاي صرفاًعلمي و آماري و به دور از نگرش
  

هـاي شـعر    هـا و مكتـب   بندي سـبك  گذاري و دسته نهادي براي نام . پيش4
  فارسي

تـاريخي  هـا را بـا رويكـرد جغرافيـايي و     پيش از اين گفتيم كـه در دوران معاصـر، سـبك   
شـاعري ماننـد    دقيق نيست؛ چراكه مثلاً بنديايم. اين نوع دستهبندي كردهگذاري و دسته نام

بندي تاريخي ذيل سبك عراقي جـاي  زيسته براساس طبقهبدر چاچي كه در قرن هشتم مي
طـور ضـمني در سـبك هنـدي جـاي      ) و برخي او را بـه 144: 1387 گيرد (غلامرضاييمي
شك او از مقلدان سـبك  كه بيآن ) حال107: 1367احمد  ؛152 ،3 ج :1339(براون  اند داده
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وضوح در شعر او يافت؛ درنتيجه سبك هاي سبك اراني را بهتوان مؤلفهخاقاني است و مي
اند (نفيسي درستي اين را دريافته او همان سبك اراني است و نفيسي و مصححِ ديوانِ بدر به

)؛ بر همين اساس، شميسا كه خود با اين روش، شـعر  27: 1387چاچي  ؛203 ،1 ج :1344
گـوييم آثـار كثيـري از شـاعران و     كـه مـي  ايـن «گويد: بندي كرده است، ميفارسي را دسته

» بـر مسـامحه   هم است (سبك دوره) سـخني اسـت مبتنـي   نويسندگان در يك دوره شبيه به
  ).95الف:  1393(شميسا 
تـوجهي مقلـد و    تعـداد قابـل   سبك معمولاً  شاعر صاحبكه هر اين به باتوجه نهاد ما: پيش

سبك و اقمار او را در هر ناحية جغرافيايي يـا هـر   توان سبك آن شاعرِ صاحبمتتبع دارد، مي
- سبك نـام  اسم همان شاعرِ صاحب دورة تاريخي، ذيل يك مكتب جاي داد و آن مكتب را به
هاي اصلي و ذاتيِ سبك آن شـاعر  ؤلفهگذاري كرد؛ البته اين روش هنگامي كارآمد است كه م

نـاميم كـه    مـي » مكتب خاقـاني «سبك خاقاني و اقمار او را  درستي بشناسيم؛ مثلاً رو را به پيش
نهـاد   هاي اصلي شعر خاقاني مانند: تصاوير غريب و زبان مطنطن است. اين پيشناظر به مؤلفه

طرز شـاعران بـزرگ و نـامي توجـه      به فقطيافتة قدماست؛ زيرا آنان  درحقيقت، روش تكامل
  شرح زير است:كار محسناتي دارد كه به اند. اين راهاند و به مقلدان نپرداختهكرده

  ؛الف) عدم تداخل مباحث جغرافيايي و تاريخي در شناخت درست سبك يك شاعر
  ؛ب) آشكارشدن ميزان موفقيت هر شاعر در سبك خويش

  ؛تأثُّرات شدن مطالعات تطبيقي و تأثير و ج) ساده
شدن دامنة دقيق هر سبك درطول تـاريخ و ميـزان تأثيرگـذاري هـر شـاعرِ       د) مشخص

  ؛سبكصاحب
  ؛گذر زمان شدن زمينة بررسيِ دقيقِ تحول و تطور يك سبك در ه) فراهم

جـوي  و گيـري و جسـت   پـي  برايهاي ذاتي يك سبك مؤلفه تر به و) توجه هرچه بيش
  ها در سبك مقلدين. آن

  
  ها نوشت پي

نشيني و هم در محور جانشيني كلام واقع تواند هم در محور همتقديم يك لفظ بر لفظ ديگر مي. 1
جرجاني اسـت كـه بـا مفهـوم     » نظم«يكي از اصطلاحات بنيادين طرحِ نظرية » نسق«شود. واژة 

  ارتباط تنگاتنگي دارد.» سبك«امروزي 
  گونه تصحيح كرده است:ني را اينسيدعارف نوشاهي با كمك سه نسخه، طرز خاقا. 2
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كـه اغلاقـات و   شاعرانه و آن طرز خاقاني است. تعريف اين غلو در مشـكلات نظـم اسـت. چنـان    
اغراقات و تشبيهات بديع و تحميدات لطيف و كنايـات عجيـب و تصـورات غريـب و تلميحـات      

  ).45: 1381ارات رايق (نوشاهي صادق و عب

  برشمرده است. هاي سبكي خاقاني رامؤلفهسال پيش، چه زيبا  صد راستي درحدود ششبه
 كند.شاه نخستين كسي است كه افسانة ازدواج خاقاني با دختر ابوالعلاء را نقل مي دولت .3
  ).105 ،1 ج :1389تكرار شده است (اوحدي بلياني  ههمين اشتبا نيز، دقيقاً العاشقين عرفاتدر تذكرة . 4
ايـن دو بيـت از هجويـة او     وضعيت روشني ندارند؛ بـه برخي از ابيات هجوية ابوالعلاء نيز . 5

  دقت كنيد:  
ــا    ــك داني ــخن ني ــه س ــا اگرچ  خاقاني

  

ــا     ــنو رايگاني ــت بش ــه گويم ــك نكت  ي
  

 سـن هجو كسي مكن كه ز تو مه بود به
  

ــدانيا     ــو ن ــود و ت ــدر ب ــو را پ ــايد ت  ش
  

  )14 :1378(خاقاني 

 مشـهور بـه  » عبدان اصـفهاني «شاعري با نام اي است از اين دو بيت ترجمة ماهرانهمذكور دو بيت 
  ثعالبي آمده است: الدهر يتيمةحالش در  كه شرح» خوزي«

 قابلِ هديت اباالعلاء نصيحتي
  

ــك    ــب الش ــا و بواج  ربقبوله
  

 لا تهجونّ اسنّ منك، فربمـا 
  

 تهجو اباك و انـت لاتـدري    
  

  )353 - 352، 3 ج :ق 1420(الثعالبي 

راه با سپاس واجب پذيرا باش و هرگز كسي  نصيحت مرا هم ،خدا هدايتت كند ،ي ابوالعلاءا
بسا كه نادانسته زبـان بـه هجـو پـدر      تر است هجو نكن، زيرا چهرا كه از تو ازلحاظ سني بزرگ

اين اشتراك ميان اين ابيات هجويـة ابـوالعلاء و عبـدان     . اخوان ثالث نيز بهخويش گشوده باشي
  ).46: 1390بوده است (شفيعي كدكني برده اصفهاني پي

  ).602: 1387(فروزانفر  فروزانفر نيز همين عقيده را دارد. 6
گويد اول ميانشان دوستي بوده و بعد كـار  خاقاني و رشيد مي ةخلاف ديدگاه مشهور كه در رابط. 7

ميان رشيد و خاقاني ابتدا كدورت بـوده كـه بعـد بـه      .)644: 1387مهاجات كشيده (فروزانفر به
  ).193 - 192 ب: 1394صلح و دوستي و مدح انجاميده است (تركي 
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